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  . در اين نوشتار تنها به جايگاه زن در تاريخ و اديان پرداخته ايم 
  

  
  

  پيش گفتار
در متن مصاحبه دكتر . باز در ايران نقش مهمي را در جامعه و دوران خود ايفا كرده استزن از دير 

جامعه «: 1قطب الدين صادقي كه به چاپ رسيده، وي زن را مظهر فرهنگ يك قوم دانسته و مي گويد

ر شناسان وقتي مي خواهند راجع به فرهنگ ايران حرف بزنند به سراغ زن ايراني ميروند و در ادامه ذك

ميكند كه در فرانسه انتشاراتي به نام سري وجود دارد كه يك مجموعه كتاب در مورد همه كشورهاي جهان 

از جمله ايران به چاپ رسيده است، در حالي كه روي جلد تمامي انها بدون استثنا عكس زنان و دختران ان 

  ».كشورهاست

را در عهد باستان داراي مقام و منزلتي  گروهي او. معمولا ديدگاه ها نصبت به زن ايراني متفاوت است

گروهي نيز وي را . براي اين ارج و قرب قائل هستند» مادرسالاري« عظيم مي دانند، گروهي دوره زماني 

  .موجودي مظلوم و تحت سلطه معرفي نموده اند

يزي كه بايد بر اين مهم توجه داشت كه زن در هيچ زماني در جامعه با مرد تفاوتي نخواهد داشت و چ 

تفاوتي بين اين دو ايجاد ميكند سياست هاي ميباشد كه  گاهي در برخي موارد دين را نيز به كمك خويش 

  .در اين زمينه در جاي خودش سخن خواهد رفت. مي كشاند تا بر انچه ميخواهد دست پيدا كند 
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  زن قبل از اسلام از نگاه تاريخ

  
ايران باستان با موقعيت مردان  چنان كه شواهد و مستندات موقعيت زن در نگاه كلي در باب شغل در 

. بر ما معلوم ميدارد تفاوت چنداني ندارد يكي از دليل ان دين ميبوده كه در بخش بعد سخن خواهد رفت 

در دوره . زنان چه از عوام و چه از زنان حرم شاهي همواره پا به پاي مردان در كارها و در جامعه كوشيده اند

در كارهاي چون كشاورزي و دامداري شراكت داشته اند و به مردان خود در اين باب كمك  هخامنشي

ي انها اقلب همانگونه كه زن از لحاظ جسماني ضعيف تر از مردان است كارها در مردم عادي .ميكرده اند

دوزي كه در اين مورد نيز اشاره شده است كه در كارهاي دوخت و دوز و لباس دوخت و دوز بوده است 

بايد در نظر داشت كه زنان همواره علاوه بر كارهاي بيرون وظيفه . 1مردان زير دست زنان كار ميكرده اند

نكته مورد توجه ديگر ان كه، زنان باردار براي به . سرو سامان دادن به امور خانواده را نيز بر گردن داشته اند

انطور . قوق خود به نسبت كمتر برخوردار بودنددنيا اوردن كودك خود مدتي از كار معاف مي شدند و از ح

كه از نوشته هاي مورخين و محققين بر مي ايد زنان از لحاظ دريافت حقوق با مردان برابر بوده اند و بايد 

  .گفت در ان دوره ميزان كار انجام شده و نوع كار مهم بوده است نه انجام دهنده كار

به پايان رسيد و در حكومت  تاريخ ماد مي نويسد دوران مادرشاهي با انقراض سلسله ماد  در دياگونف

بنا به گفته دياگونف؛ كه او باز از قول  .هخامنشي زن و مرد از حقوقي برابر و يكسان برخوردار بودند

مانند پسر وارث داماد پادشاه در حكومت ماد ميتوانستند قانونا  كتزياس؛ مورخ يوناني نقل ميكند؛ دختر و

جامعه مادها هنگامي كه سيستم پدرشاهي جانشين مادرشاهي گشت؛ مقام اجتماعي  در. سلطنت او باشند

  .شد او در خانواده همچنان محفوظ ماند؛ فقط تا حدي از اختيارات فوق العاده زن كاسته زن و حقوق

زنان در ايران باستان همراه رفتار مردان نسبت به : ميگويد كريستن سنخاور شناس بزرگ داماركي؛ 

در مورد . زندگي خصوصي و چه در زندگي اجتماعي از آزادي كامل برخوردار بود زن چه در. با نزاكت بود

 پروچيستاازدواج هيچ چيزي مستندتر و موجه تر از رفتار خود زرتشت نسبت به دختر كوچكش  آزادي در

  دانشمندي است پروچيستا من جاماسب را كه مرد: زرتشت به دختر كوچكش پروچيستا مي فرمايد. نيست

تو با خرد مقدس خود  براي همسري تو برگزيدم؛) وزير گشتاسب و منجم و ستاره شناس معروف زمان( 

   مشورت كن و ببين كه آيا او را لايق همسري خود مي داني يا نه؟
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نيـز زبـان    علامه طباطبائيببنيد يك دانشمند نظرش چنين است و بنا بر مستندات سخن گويد امـا   

در مردمـان غيـر متمـدن و ملـل داراي      ،گشوده سخنها ميراند و براي ما زن را در سه دوره يـا بهتـر بگـويم   

اما سخن در مورد ملل متمـدن پـيش از   . شريعت و قانون و ملل متمدن پيش از اسلام تقسيم بندي مينمايد

  :ايران را شامل ميشود گويد كه اسلام است وي در اين گروه كه مللي چون چين، مصر و

همه اين ملل در اين جهت مشترك . قانوني داشتند اين ملل كساني هستند كه طبق رسوم و آداب ملي

زيسـت و   بودند كه زن نزد ايشان استقلال و آزادي در اراده و اعمال نداشت و تحت قيوميت و ولايت مرد مـي 

حق هيچگونه مداخله در امور اجتماعي از قبيـل حكومـت و    توانست كاري، را انجام دهد و از جانب خود نمي

قضاوت وغيره نداشت، و بايد در تمام كارها از كسب و غيره با مرد همكاري كند و علاوه برآن كليـه كارهـاي   

وضع زن در اين ملل بهتر بـود زيـرا كشـته    . خانه را نيز انجام دهد، و هرچه كه مرد فرمان دهد اطاعت نمايد

در اغلب اين ملـل   در ضمن .بود خوردند و بطور كلي از تملك اموال خود محروم نمي ش را نميشد گوشت نمي

شد و هر يـك   بعد از مردن شوهر، زن حق ازدواج نداشت و هم چنين از معاشرت در خارج از خانه ممنوع مي

  .از اين ملل به حسب اوضاع و مناطق خصوصياتي داشتند

وي حتي فرق ملل متمدن و  غيـر متمـدن را نميدانـد و در ايـن       .ببينيد بي اطلاعي تا چه حدي است

بخش از نوشته هايش خصوصياتي كه ذكر ميكند بيشتر درخور ملل غير متمدن ميباشد نه ملل متمدني كـه  

ما نميداينم ملتي كه قانون دارد ايا اين چنين رفتار را بـا افـراد ميكنـد چـه زن     . داشته باشد فرهنگقانون و 

ميبوده تا سرو سامان به قانون و قضا دهد در غيـر   سلاميد از نظر وي بايد در ان دوره از ايران، اچه مرد؟ شا

اين فرد حتـي بـه جشـني كـه ايرانيـان در ان دوره      . اين صورت ملل داراي قانون نيز بايد غير متمدن باشند 

و ندانسـته يـا بـه غـرض مـي      . مرسوم بوده اگاهي ندارد اسپندارمدبراي سپاسگذاري و ارج داني زن به نام 

  .   خواهد بگويد ايرانيان ان دوره ذژخو بوده اند و پس از اسلام زن هويت خود را در ايران پيدا كرد

  

ديگر چيزي كه براي شناخت زن در دوره هخامنشي به ما كمك ميكند منابعي است كه وضعيت 

  :دوره پنج نوع بوده استازدواج در ان . ازدواج زن را در ان دوره بر ما مشخص مينمايد

دوشيزه اي كه براي نخستين بار ازدواج . اين زن همسر قانوني مرد بود :پتخشاه زن يا پادشاه زن

  .وي از تمام مزاياي ازدواج بهره مند بود و تمام امور خانه به دست وي بوده است. ميكرد

به شرطي به ازدواج فردي در با  نباشدپدر يا برادر دختري كه داراي فرزند پسر  زماني كه : يوكان زن

چنين زني از پدر يا برادر خود سهم يك پسر . نخستين پسر آن وارث خانواده مادري خود باشد ميايد كه

ساله مي شد بار  پانزدهاين زن زماني كه فرزندش . ارث مي برد و نام خانوادگي خود را به پسرش مي داد

  .ر به ازدواج همسر خود در مي آمدديگ



 رشيدي مسعود  موقعيت زن در ايران

1 

 

با اين تفاوت كه از آن روي كه هر مرد . اين نوع ازدواج شباهت زيادي به ايوك زن داشت :ن ستر ز

آريايي بايد داراي وارث پسر بود زماني كه پسر جواني بدون ازدواج از دنيا مي رفت، خانواده اش جهيزيه 

ن با مرد ديگر فرزندشان بعد از ازدواج اين ز. دختري را مي دادند و وي را به عقد پسر متوفي در مي آوردند

  .تر زن خواهر متوفي بوده استدر مواردي گزارش شده است كه اين س. وارث مرد درگذشته مي شد

زماني كه دختري بدون . يكي ديگر از گونه هاي ازدواج خودراي زن يا خودسرزن بود :خودسر زن

. و از ارث خانوادگي محروم مي شدرضايت پدر و مادر يا قيم خود با مردي ازدواج مي كرد خود راي زن بود 

چنين زني در برخي از موارد تا زماني كه پسري به دنيا نمي آورد يا رضايت خانواده خود را نمي توانست 

  .پتخشاه زن باشد

  

اين . زني بود كه پس از درگذشت همسرش به ازدواج مردي ديگر در مي آمد: چكر زن يا چكر بانو       

انو صاحب فرزند بود ه زن فرمان مي برد و خود فرزندانش در صورتي كه كذك بزن بايد زير دست پتخشا

   .محروم بودند

پس از اين كه دوران سراشيبي هخامنشيان فرا ميرسـد و قـدرت بـه دسـت هلنـي هـا ميافتنـد وضـع         

زن در  در زمان هلني ها زنان زيادي از يونانيان در ايران زندگي ميكردند و چون. اجتماعي زن تغيير مي كند

و ايـن دلـيلش   . يونان از از تساوي حقوق با مردان برخوردار نبود لذا در سرنوشت زنان ايران نيز تاثير گذاشت

ان بود كه در دينانت زرتشت هيچ مردي حق گرفتن بيش از يك زن را ندارد ولـي زنـان يونـاني بـه صـورت      

  .ه ايراني از بين رودمعشوقه مردان ايراني در ميامدند و اين باعث ميشد بنيان خانواد

بر زنان و  هلني هادر صورتي كه هنوز اثاري كه . در زمان اشكانيان تا حدي موقعيت زن تحكيم ميشود

يكي اين دليل بود كه زن در زمان اشكانيان موقعيتش در حد . مردان ايراني گذاشته بود تا حدي وجود دارد

دوره هخامنشيان نبود ديگر ان كه در زمان پارتيان به دليل گسترش قلمرو ، ايران با اقوام بسياري برخورد 

اما اين دو دليل بر ان نميشود . قبل را نداشته باشندميكرد و اين نيز ميتوانست دليلي باشد كه زنان موقعيت 

  .كه زنان در دوره پارتيان دور از اجتماع باشند

دوره ساساني را نميتوان دوره خوبي براي زنان شمرد زيرا در اين دوره خرافات بسيار وارد دين ميشود 

به موجب متون .ود كه شعارش برابري زن و مرد بود نيز گرفته ميش ياصلاح گر مزدك و حتي جلوي

و بهايي   شده ، زنان اموال و مايملك مرد دانسته مي»ماتيگان هزار دادستان«زرتشتي ساساني و به ويژه 

. سكه نقره بوده است 2000بهايي كه معمولاً برابر با قيمت يك مرد برده، يعني در حدود . اند معين داشته

در ان زمان .  1كند ي در ايران عصر ساساني حكايت ميدار اين نكته همچنين از نخستين شواهد پيدايي برده
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در كتاب بدهش چنين امده است كه اورمزد براي . موبدان زنان را عامل اصلي انحراف از دين ميدانستند

انجام زايمان موجودي را نيافت از اين رئ زن را انتخاب كرد، زني كه حتي خدا را ميرنجاند و از تبار جهي 

ميتوان گفت زن در ان در ان دوره زنان حق تصميم گيري نداشتند و در كل . است) منروسپي، دختر اهري(

اما همانطور كه اشاره شد به دليل اضافه شدن خرافات در دين زن همچين . دوره يك برده بوده است

  .وضعيت را در زمان ساساني دارد نه به دليل اصل شريعت زرتشت

داده است گونه ديگري از ازدواج آمده است كه ابوريحان در نامه تنسر كه فقه ساساني را توضيح 

اگر مردي بي پسر مي مرد همسرش را به ازدواج يكي از . بيروني از آن به عنوان ابدال نام برده مي شد

. در صورت نداشتن زن دختر وي چنين وظيفه اي را داشت. نزديكانش مرد در مي آمد تا صاحب پسر شود

اين ازدواج ها . دواج هاي رسمي و دائم گونه هايي از ازدواج موقت به چشم مي خورداما در كنار اين گونه از

گونه هاي ازدواج استقراضي در كنار گونه هاي مختلف ازدواج در  .دواج هاي استقراضي ناميده مي شداز

ع ازدواج در اين نو. ايران باستان نوعي ازدواج مرسوم بود كه به عنوان ازدواج استقراضي نام برده مي شد

در اين مورد ازدواج . شوهر حق دارد كه زن اصلي خود را به مرد ديگري به جهت پرستاري و قرض دهد

. تا از اين زن محافظت كرده و امرار معاش او را تامين كند. شوهر قرضي موظف بود. رضايت زن مهم نبود

ست و به پدر خود تعلق نمي ي زن اكودكاني كه از اين ازدواج قرضي به دنيا مي آمدند متعلق به همسر اصل

به موجب قوانين دوران باستان هرگاه مردي به سفر يا جنگ مي رفت و غيبتش به طول مي انجاميد  .گيرند

در صورتي كه مرد باز مي گشت او بار ديگر با شوهر . و كسي از او خبري نداشت زن مي توانست ازدواج كند

در مورد . مرد دوم باردار بود مي ماند تا فرزندش به دنيا بيايددر صورتي كه از . اول خود زندگي مي كرد

  .قانعي جز تعدد زوجات شاهان نيستتعدد زوجات در دوره باستان دليل 

  

  زن قبل از اسلام از نگاه دين

. زنان قبل از اسلام بدانيم بايد در مورد دين ان دوره مطالعه كنيمبراي اين كه بهتر و بيشتر در مورد 

در . كه ميدانيم در قبل از اسلام ديني كه بيشتر و اكثريت بر ان بودند ديانت زرتشت بوده استهمانطور 

  .تعاليم مزدايي هيچگونه تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد كه اشاره خواهد شد

  :امده است كه 15فصل  1بندهشدر 

و آنان جاندار   بدميد مشيانه آنگاه اهورامزدا روان را كه پيش از پيكر آفريده بود در كالبد مشيه و 

هر دو انديشه . پاك و كامل بيافريدم  را شما. پس به آنان گفت شما پدر و مادر مردم جهان هستيد. گشتند

پس مشيه و مشيانه از جاي خود به حركت . پرستش مكنيد  را و ديوان  و گفتار و كردار نيك به كار بنديد؛
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او . ين سخني كه بر زبان راندند اين بود اهورامزدا يگانه استو نخست ،كردند و خود را شستشو ،آمدند

  .ستا آب و خاك وگياهان جاندارن  ماه و خورشيد و ستارگان و آسمان و آفريننده

  :بندهش امده است كه 24در بخشي از  فصل 

 زنان كيست؟ مينوي خرد پاسخ ) سركرده( پرسيد دانا از مينوي خرد، كه رد ددادمردان كيست و ر :

  .كه مرد داناي معتقد به دين ِ سپاسگذارِ راستگو بر همالان رد است

زنِ جوان درست گوهرِ استوارِ نيك نامِ خوش خيمِ خانه افروز كه شرم و بيمش نيك و پدر و نيا و 

  . خويش را دوست دارد و زيبا و خوش اندام است بر زنان همال خويش رد است

دين مزديسني كه عقايد زرتشتيان بر ان است زن و مرد هر دو از يك چنان كه مشاهد ميشود بنا بر 

چنان . ريشه به وجود مي ايند خداوند به انها به يك زبان سخن مي گويد و دستور يكساني را به انها ميدهد

 كه از اين گفتار برمي ايد زن و مرد را بر يكديگر تفوق و امتيازي نيست و در اغاز خلقت يكسانند و در اخر

چنان كه دين زرتشتيان گويد زماني كه سوشيانت نجات دهنده و منجي آيد نيمي از كساني . نيز يكسانند

  .كه به او مي پيوندند زنانند و نيمي ديگر مردانند

ديگر مطلبي كه حاكي از مقام زن در ديانت زرتشت ميباشد اين است كه زرتشتيان عقيده بر شش 

  :كر و سه امشاسپند ديگر مونث ميباشد شش مذكر چنين استدارند كه سه انها مذ 1امشاسپندان

  انديشه نيك – بهمن: نخست

  راستي و درستي - ارديبهشت: دوم

  شهرياري اسمان كشور جاوداني -شهريور: سوم
  :سه امشاسپند مونث

  نمونه مهر و مظهر عشق  -سپندارمذ: نخست

  كمال تندرستي -خوردادها ئورواتات: دوم

  ي و جاودانگيبيمرگ -امرداد: سوم

. زناشوي در اين دين نيز يكي ديگر عملي است كه هيچگونه تبعيض را بين زن و مرد قائل نمي شود

به معني كدخداي خانه ملقب ميشوند و زنان بعد از »  نمان پيتي« مردان بعد از زناشوي به : گويد گيگر

  .از برابري در عقايد زرتشتيت دارد يعني فروغ خانه خوانده ميشوند كه نشان»  نمانو پيتي «زناشوي به  

اين نيز نمونه جمله . در جاي از اوستا امد است كه مردي كه زن دارد بر انكه چنين نيست برتري دارد
  .ميباشد كه نشان ميدهد قبل از اسلام بر زن احترام گذاشته و وي را بزرگ و مايه خوشبختي ميشمردند
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  1پوشش و روگرفتن

قعيت ان در تاريخ ايران گفته ميشود بايد در مورد روگرفتن و پوشش زنان قبل چون در مورد زنان و مو
  .از اسلام نيز اشاره اي رود

در مورد لباس و طرز پوشش زنان در ان دوره ايران يعني قبل از اسلام اطلاعات كم ولي پر بها و مهمي 
تا كنون هيچ نقش و نگاره اي از  اما چيزي كه بايد به ان توجه كرد ان ميباشد كه. به دست ما رسيده است

ولي چند تنديس از زنان با لباس هاي . زنان در تخت جمشيد و شوش و پاسارگاد به چشم نخورده است
دوره هخامنشي كه به دست باستان شناسان رسيده است زن را با موهاي فر ريز كه همانند پادشاهان ايران 

در نگاره هاي گوناگون ديده ميشود نشان داده است و اين بوده است و لباسي چين دار كه در تن پادشاهان 
  .پيروي ميكرده اند» مد«حاكي از ان است كه زن و مرد در ان دوره از يك طرز پوشش لباس و ارايش 

اما در مورد رو گرفتن زن قبل از اسلام نيز سخنان بسيار وجود دارد كه نشان ميدهد ايرانيان از ديرباز 

د كه  زنانشان را دور از مردم ديگر نگاه دارند براي مثال يكي از تاريخ نگاران به نام سعي بر اين داشته ان

  ::2وي گويد. نوشته ارزشمندي را در اين مورد براي ما به جا گذاشته است  پلوتارك

مردان ايراني نه تنها بر . مخصوصا ايرانيان در مورد زنانشان طبعي بسيار حسود دارند 3اغلب بربرها« 

هستند كه چشم بيگانگان بر زنانشان نيفتند، بلكه در مورد زنان خريداري شده و برده خود نيز چنين اين 

  » .زنان در زمان سفر در حصار چادر ارابه قرار ميگيرند. حسي را دارند

ديگر ان كه زماني كه ثميستوكليس مجبور به فرار به ايران شد ميزبانش نيكو گنيس تدبيري بدينسان 

ه چون مردم ايران زنان را از ديگران دور نگه ميدارند، هرگاه به جاي سفر ميكنند انرا در چادرهاي انديشيد ك

براي ثميستوكليس نيز همچنين كردند و به وي گفتند اگر كسي در راه . گذاشته و بر گردونه هاي مينشانند

  . پرسيد بگويند دختر جواني را از ايونا براي يكي از بزرگان پارسي ميبرند

اينها به خوبي اين را ميرساند كه از ديرباز در ايران رو گرفتن بوده است اما دليلش را چنان كه از 

نوشته هاي پلوتارك و ديگر نويسندگان و مورخين بر ميايد يك حس و عادت بوده كه مردان ايراني نصبت 

گيري كه مردان بر زنان بايا ميدانستند اما اين رو. به زنان داشته و انها را به دور از بيگانگان قرار ميداده اند

  . مانع از فعاليت زنان در اجتماع نمي شده است
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زرتشت با روگرفتن بايد ذكر شود كه در اين دين هيچ دستوري  شريعتاما در مورد دين ان دوره يعني 

. در كتاب مقدس زرتشتيان اوستا نيز چيزي در اين باب ذكر نشده است. مبني بر روگرفتن داده نشده است

در مورد دين هاي كه بعد از زرتشت تا قبل از اسلام به وجود امد به دليل اين كه همه به گونه اي از عقايد 

ده چيزي در مورد روگرفتن يا به معني خاصي كه امروزه جا افتاده و جنجالي بر پا كرده يعني زرتشت بو

  .نيامده است) در موردش سخن خواهد رفت(حجاب، 

  

  در مقام زن چند سخن از زرتشت

  

 ستاييم مي را زناني ما ستاييم، مي هستند آن در كه زناني با است، ما پناهگاه كه را زمين اين 

  )1 بند 38 يسناي - گاتاها( ممتازند راستي پرتو از كه

 گاتها زرتشت خطاب به همه پسران و دختران جوان مي گويد  اي دختران شو 5بند  در 

اندرزم رفتار  و برابر ،پندم را به خاطر بسپاريد ،مي آموزم و آگاه مي كنم  اي دامادان اينك شما را كننده و

را زناشويي و مهرورزي و پاكي و  هر يك از شما بايد در پيمودن. در زندگي سعادتمند نائل گرديد  كنيد تا

  .توان به يك زندگي سراسر شادي رسيد زيرا تنها بدينوسيله مي ،نيكي بر ديگري سبقت جوييد

  ) 8 بند 26 يسناي( ستاييم مي را خانواده پاكي سرور و پاك كدبانوي 

 يسناي( فرزندان گروه با زنان براي از و دينان پاك فروهرهاي براي از آورم مي جاي به ستايش 

  ) 6 بند 31

 زنان و هستم ستاييدن خواستار را دينان پاك مقدس تواناي نيك فروهر ستايش و نماز اين با 

  )6 بند 32 يسناي( ستاييدنم خواستار را پيشرو فرزندان گروه با كاردان

 نيرومند، پيكر، زيبا دختري آيد، در به درخشان زيباي نيك اشوي مانش و خان در كه كسي 

  )107 فرگرد – يشت فروردين( شود خرامان نژاد، آزاده و مجلل بالا، بلند بسته، بميان كمر ، اندام خوش

 در آورده وجود به را پارسا و آور نام مردان كه اي شده آفريده تو زن اي: فرمود زن به هورمزد 

 جهان از پاكي و راستي دشمن ريشه آنان وسيله به تا پروراني به خود مادرانه محبت و مهر از پر آغوش

 و زاد به پرهيز، به گمراهي و بدي از زن اي. شود پديدار مردم بر اهورايي خواسته پيروزي شود، بركنده

 زايش از كه داشتم استوار جهان در را آييني توانايم، تواناترين ، هورمزد كه من كوش به پارسيان افزايش

 از. (شود گمان بي و آشكار مردم بر اهورايي راستين داد و پاك بدان از جهان تو كاردان و پاك فرزندان

  )بندهش

در ( .ستاييم و زناني كه آيين راستي و نيكي برخوردارند زنان اين سرزمين را مي اهورامزدااي  

  )يسنا 38هات 
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   بعد از اسلام زنان

انها تمام دين ها را  كه خود بحثي جداگانه دارد، بر ايران خزش اعراببعد از فروپاشي ساسانيان و 

و اسلام را دين بر حق مي شمردنند، تمام شهر ها و ديه ها را به نام نشر و گسترش اسلام مورد تاخت باطل 

دوم، جزيه . باشند اماننخست، مسلمان شوند و در : اعراب براي ايرانيان دو راه گذاشتند. و تاز قرار ميدادند

ماندن  امانيداست كه اكثر ايرانيان قدرت پرداخت جزيه را نداشتند و راهي جز اسلام اوردن و در پ. بپردازند

اين . مانند گذشته مطلوب نبودايراني  بايد اشاره شود كه بعد از خرش اعراب ديگر شرايط زن!!!. نداشتند 

دوره ساساني گذاشته شده مردسالاري و حقير شمردن زن در اواخر  نكته نيز بايد گفته شود كه پايه هاي

در هر صورت براي شناخت زن بعد از اسلام بايد ابتدا دين اسلام را مورد برسي قرار داد تا بتوان  .بود

و بهترين منابع كه به ما ياري ميكند تا مقام و حقوق زن را . موقعيت زن را در جامعه بعد از اسلام درك كرد

و . ما ميدانيم كه اسلام براي زن جايگاه ويژه اي را قائل است .ددر دين بدانيم احاديث و ايات قران ميباش

در اين قسمت قصد . همه ما آياتي و احاديثي در باب جايگاه زن كه به نيكي ياد شده شنيده و خوانده ايم

تكرار ان ايات و احاديث را ندارم بلكه چند ايه و حديث مياورم كه ديدگاه ديگري به زن دارد و با توجه به 

. ين كه واضح و رسا گفته شده است برخي در صدد تاويل بر ميايند و انها را طور ديگري بيان مي نمايندا

  . شما بخوانيد و تامل كنيد

  

  ؟قران چه ميگويد

اما در اسلام حقوق و شخصيت زن را به . در همه اديان وحياني ميان عالم روحاني و زن فاصله ميباشد

براي مثال از همه بيشتر روگرفتن و . به وي نقاب ميزنند و مي پوشانندصورت نهادين پنهان ميكنند و 

  .حجاب كه جايگاه ويژه اي را در اسلام به خود اختصاص داده است

يك موضوع ديگركه وضعيت زن در اسلام را به ما نشان ميدهد تن ندادن يكي از زنان به نوع خاص 

مردم قريش به از شيوه معمول . افتاده بود است؟دقيقا چه اتفاقي . خواسته هاي جنسي همسرش ميباشد

يكي از زنان كه از اين موضوع ناراضي بود به نزد . همبستري با زنان خود با انها از دبر نيز لواط ميكردند

و جواب را . پيامبر طبق معمول منتظر رسيدن وحي ميشود. پيامبر ميرود و از او در اين مورد سوال ميكند

  1: نازل شده بود را چنين به زن ميگويد كه از طرف خداوندش
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كشتزار شما هستند پس هرگونه كه خواستيد به كشتزارهاي ) در حكم(زنان شما «

  ».خويش درآيد و براي خود پيش انديشي كنيد

نظريه را  41طبري . در مورد اين ايه نظريات مختلف ميدادند بعضي نزديكي از دبر را ممنوع ميكردند

ولي چيزي كه پيداست قران حق تصميم گيري را چنان كه مي بينيم به . 1اوري كرده استدر اين باب جمع 

  .كه قران براي زنان قائل شده است در باب نزديكي اين يك نمونه از حقوقي ميباشد. مرد داده است

  

  2:قران در جاي ديگر در رابطه با حقوق زن اشاره كرده است

 ليونَ عامرجٌالُ قَواللٌاتي نحَافوُنَ اَل ظَ االلهُ وفبِما ح عضِِ ولي بع عضهَمبِما فَضٌَلَ االله ب ٌساءالن

 نُشَوزهنٌَ فحَظوهنٌَ و اهجروُهنٌَ فيِ الفَاجِعِ واضرِ بوهنٌَ فَان اَطعَنكَُم فلاَتَبغوا علَيهِنٌَ سبيلاََ انَ االلهَ

  »34«كانَ عليناََ كَبيرََا 

  :را ميتوان به دو قسمت تقسيم كرد قسمت نخست چنين ميگويد اين ايه

مردان را بر زنان حق تسلط و نگهباني است به واسطه ان كه مردان از مال خود بايد به زن 

نفقه و مهريه دهند پس زنان شايسته و مطيع مردان و حافظ حقوق شوهرانشان باشند و انچه را 

  .ارندكه خداوند به حفظ ان امر فرموده نگهد

  :قسمت دوم چنين ميگويد

زناني را كه از مخالفت و نافرماني انها بيم ناكيد نخست موعضه كنيداگر مطيع نشدند از 

اگر اطاعت كردند ديگر . خوابگه انها دوري كنيد اگر باز مطيع نشدند انها را به زدن تنبيه كنيد

  .حق هيچگونه ستم نداريد كه خدا بزرگوار و عظيم الشان است

قسمت نخستن همانطور كه پيداست و به صراحت گفته شده مرداني حق تسلط بر زنان دارند چون در 

مانند اين ميماند كه ما كنيزي را استخدام كنيم و او بايد از ما فرمان ببرد زير . مهريه و نفقه به انها داده اند

  .به او پول ميدهيم و حق امر كردن بر او داريم

ي كه به صراحت گفته شده است به اين شباهت دارد كه شما برده يا در قسمت دوم ايه نيز چيز

مستخدمي يا كارگري داشته باشيد و در زماني كه در امر كار سرپيچي كرد ابتدا موعضه سپس تندي و 

در هرحال . البته اين است حقوق زن در قران. تفسير ديگري از اين ايه نميتوان داشت. درنهايت تنبيه كنيد
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قصد اين نيست كه بخواهيم بگوييم قران  .ايه ها بود از چندين ايه مشابه در سورهاي مختلف اين يكي از

  .حقوق زن را رعايت نكرده ما ايه اي را اورديم قضاوت با خوانندگان

  :نيز در باب حقوق زن چنين امده است كه 20در سوره نساء ايه 

مرد به لذت و (حق خود رسيده  و چگونه مهر انها را خواهيد گرفت در صورتي كه هركسي به

در صورتي كه ان زنان مهريه را در مقابل عهد محكم  1 )آسايش، و زن به مهريه و نفقه خود رسيده

  .از شما گرفته اند

نيز چنان كه مشاهده ميشود گفته شده هركسي به حق خود رسيده مرد به لذت و اسايش و  در اين ايه

براي مرد لذت ميگيرد كه ) مهريه و نفقه(زني پولي . ن ايه را تفسير كردچطور ميتوا. مهريه و نفقهبه زن نيز 

  .و آسايش فراهم كند

زنان را بر مردان حقي است مانند حقي كه : مي فرمايد 228در قسمتي از سوره بقره از ايه 

مردان بر زنان دارند يعني همچنان كه مردان حقوقي دارند كه بايد همسران رعايت كنند، زنان 

  .حقوق دارند كه شوهران بايد رعايت كنند نيز

  پيامبر چه ميگويد؟

همانطور كه گفته شد ديگر چيزي كه شخصيت و حقوق زن را در اسلام بر ما نمايان خواهد نمود 

  .سخنان پيغمبر ميباشد كه ما برخي از ان را ذكر مي كنيم

  :2در جايي گويد بخاري

انهاي كه اموالشان را به دست زنان ميسپارند هرگز سعادتمند «از پيامبر شنيده است كه  3ابوبكره

بايد در مورد اين جمله متذكر شويم كه اين حديث در زمره احاديث صحيح جاي گرفته  و » نخواهند شد

م زماني كه پيامبر اسلا: ابوبكره گويد. جزو چند هزار حديثي ميباشد كه بخاري مورد تاييد قرار داده است

) ايرانيان(شنيد ايرانيان زني را به حكومت برگزيده اند در اين باب پرسش كرد و درپاسخ شنيد كه انها 

بنگريد اين حديث چه . دختري را به پادشاهي برگزيده اند در اين زمان پيغمبر اين حديث را ذكر مي كند

كره كه اشاره به ايرانيان ميكند ايا قصد اين دارد ايا قصد حقير كردن زنان را دارد؟ سخن ابوب. ميخواهد بگويد

كه زنان ايراني از نظر پيامبر زناني نيك نيستند؟ ايا پيغمبر غيب ميدانسته يا بر او الهام شده بود كه 

پادشاهي اين زن نيك نخواهد بود؟ البته چيزي كه قبل از اين پرسش ها بايد دانست اين است كه حديث 
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هرچيز نو است اما از ان براي پند گرفتن استفاده ميشود ايا پيامبر با اين حديث پندي در لغت به چم خبر يا 

  .به ما ميدهد؟

  ديدگاه امام علي

  

و در جاي ديگر . نهج البلاغه گفته است كه از زنان خوب بر حذر باشيد 79امام علي نيز در خطبه 

كه در او ميباشد اين است كه مرد را  بد است و بدتر چيزي) اموال و صفاتش(گفته است كه همه چيز زن 

برخي تا چنين احاديثي را مي شنوند ميگويند همه احاديث را نميتوان گفته  .1او)بودن با(چاره اي نيست از 

اگر احاديثي از ما نقل كرده : و در مورد حديث ياد شده اين را ميگويند كه ائمه فرموده اند. خود ائمه دانست

ز ان احاديث استفاده نكنيد و كنار بگذاريد و در قران هيچگاه چنين ديگاهي در مورد اند و مخالف قران بود ا

ببينيد ناداني در چه حدي است مگر قران تمام مسائل را ذكر كرده كه به حد كتاب امام علي . زنان ندارد

را از ائمه  برسد، امام علي در نهج البلاغه خود در تمام موارد سخن رانده مثال افرادي كه اين احاديث

نميدانند مانند اين ميباشد كه فردي چون گلستان سعدي را دوست دارد و از بوستان لذت نميبرد بگويد 

 بعضي ديگر ميگويند چون زنان داري صفت تجمل گراي هستند و علاقه. سعدي بوستان را نسروده است

ن افراد باعث كاستي و عقبماندگي معاشرت بيش از حد با اي... مند به مسائل ظاهري از قبيل زيور الات و 

  .داوري كنيد دهان گشوده سخن رانده اند. روحي و عقب ماندن از وظايف اصلي ميگردد

گردآورنده نهج البلاغه چنين مي . در خطبه هشتاد نهج البلاغه نيز اشاره به نقصان عقل زن شده است

ني به نام عايشه بود كه زن پيغمبر اسلام گويد كه بياد داشته باشيم اولين عامل درگيري در حكومت علوي ز

وي گويد اين زن از مقام خود به دليل دل پركينه خود از علي بر ضد وي استفاده ميكند و جنگهاي . ميباشد

چنان كه همه  .جمل و صفين و نهروان و ريختن خون مردم را به خاطر احساسات زنانه عايشه ميداند

در اين . طوري بر ما جا افتاده است كه گوي نميتوانست داشته باشدميدانند علي از كسي كينه نداشته و 

ايا ميتوان گفت زني  .؟صورت ميتوان گفت كه حضرت علي اين خطبه را به خاطر كينه از عايشه گفته است

  ناقص العقل است و مرداني عاقل را پرورش ميدهد؟

بعد از اسلام نيز در . قش داشته انددر هر حال زنان ايراني در هر ديني كه باشند هميشه در جامعه ن

  .ايران زناني نامدار بودند كه ما برخي از زنان را معرفي ميكنيم
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  حجاب يا پوشش اجتماعي

چون در مورد زنان مي نويسيم در مورد حجاب نيز بايد سخن رود اما دليل اين كه ابتدا اورده نشد يا به 

بيشتر از اديان ديگر تاكيد شده و در اينجا ميتوان به كوتاهي سخن گفته شد ان است كه حجاب در اسلام 

 .خوبي به حجاب پرداخت

حجاب در اسلام يك اصل و بايا ميباشد كه زن اعضاي . حجاب در لغت به معناي پرده و مانع ميباشد

اما پوشش يا حجاب در فرهنگ يك اصل است كه ادمي در حد امكان اعضاي . بدن خود را بر نامحرم بپوشاند

در » فاكلا منها فبدت لهما سواتهما« در تفسير ايه . خود را از ديگران بپوشاند و اين يك احترام ميباشد بدن

سوره طه نوشته اند ادم و حوا در بهشت از ان شجره منهيه بخوردند و لباس انها فرو ريخت و عورت يكديگر را 

لبته نه در حدي كه اسلام مقرر كرده بلكه در اين است كه مفسران گويند ادمي از ابتدا حجابي داشته ا. بديدند

و در باب نوشته مورخيني كه انها را از ابتدا بي لباس و عريان ياد كرده اند، چنين گويند . حد پوشش عورت

كه چگونه خدائي كه انسان را از نيستي به هستي اورد و خوب و بد را و حلال و حرام را به او اموخت رهبري 

اما بايد اين نكته را متذكر شوم كه در قران هيچ ايه اي مبني بر طرز پوشش !! ميفرستدعريان به اين عالم 

  . نيامده است

اين است كه ميگويم حجاب يا پوشش از ابتدا بوده اما در دوره هاي مختلف تاريخ به دليل فرهنگ و 

دليل : يم اين است كهاما سوالي هاي كه از خود ميكن. اديان مقدار اين حجاب يا پوشش متفاوت بوده است

  حجاب چيست؟ مقدار حجاب چيست؟ ايا حجاب براي ما امنيت را فراهم ميسازد؟ چرا حجاب نباشد؟

در جواب سوال اول پاسخ اين است كه همانطور كه اشاره شد اگر در فرهنگ بنگريم كه دين نيز يك  

به تفسيري كه از قران شده بود كاري نوع فرهنگ را براي ادمي ايجاد ميكند، عريان بودن از ابتدا با توجه 

زشت و گناه بود و يك بي احترامي تلقي ميشد اما باز هم ميگويم در دوره هاي مختلف تاريخ بسته به دانش و 

در باب سوال دوم پاسخ اين است كه اگر به دين توجه كنيم . فرهنگ و اديان نوع پوشش متفاوت بوده است

، اما اگر به دين توجه اي نداشته باشيم بسته به جامعه اي كه در ان نوع و اندازه در ان مشخص شده است

است  اسلامي جمهوريدر جامعه اي مانند ايران كه . زندگي ميكنيم نوع پوشش و ازادي ان متفاوت است

حجاب يا پوشش حدي دارد كه با توجه به دين اسلام بايد ان را رعايت كرد و رعايت نكردنش جرم محسوب 

در مورد سوال سوم باز هم بايد به جامعه توجه كرد براي مثال ... . مسيحي باشيد خواه زرتشتي و  ميشود خواه

ايران اسلامي به دليل اين كه از هر نوع ازادي در پوشش جلوگيري نموده و يك بست ايجاد كرده اگر كسي با 

. گويم نميتواند امنيت داشته باشدپوشش متفاوت از ديگران يعني ازاد تر و باز تر به ميان مردم بيايد بايد ب

ادمي ذاتش چنين ميباشد كه اگر از چيزي منعش كنند و اطلاعي از : در يك جمله).  خود براين واقفيم(

  : تنها مثالي كه ميتوان در اين باب زد  اين است كه. خوبي و بدي ان نداشته باشد به سراغش ميرود
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يدئو ممنوع بود و مردم با ترس و لرز اين دستگاه را در بقچه اگر بياد داشته باشيم چند سال پيش از اين و

مردم چنين . هاي مي پوشاندند و جا به جا ميكردند گوي مدارك سياسي كشوري را به يغما ميبرند

تا زماني كه اين دستگاه به ميان مردم جا افتاد و كسي و . ميكردند تا بتوانند يك فيلم ويدئوي تماشا كنند

اين است كه ميگويم تا زماني كه وضعيت حجاب در ايران چنين . ست جلوي ان را بگيردكسي ديگر نتوان

باشد بيرون امدن زنان با رخت ازاد تر هم كاري بد به حساب ميايد و هم امنيت خود را به خطر انداخته 

  . است

رده و همين سوال را ك 1در كتاب خود احمد كسرويدر پاسخ سوال چهارم بايد بگويم كه زنده ياد 

انها را  1323نوشته و در سال  1312وي نوشته هاي در مورد زنان در سال . جوابي براي ان اورده است

كسروي در اين كتاب گويد حجابي كه باعث شود زن . گرداوري و به صورت يك كتاب به چاپ رسانده است

قره ثالي از زني نامدار به نام وي م. سر تا پاي خود را بپوشاند نمي گذراد زن در جامعه فعاليت داشته باشد

اما . ميزند كه جلوي حمله روسها ايستادگي كرد و ميگويد زناني با چادر و چاقچور چنين نتوانند كرد فاطمه

ما نيز گفته انها را قبول داريم . هستند كساني كه ميگويند امروزه زنان با حجاب كامل در جامعه فعاليت دارند

دوره اي نوشته است كه زنان خانه نشين مي بودند حق تحصيل نداشتند و  اما كسروي ان كتاب را براي 

دوره اي كه رضا شاه ميگفت . بهترين سرگرمي انها گوش دادن به روضه سرگذشت سكينه  ربابه بوده است

در مورد نبودن حجاب اسلامي . مي باشدبسيج خواربار تنها زماني كه ميتوان زنان را به حساب اورد هنگام 

حجابي كه اسلام گفته است بايد بگويم زنان مسلمان ايران انچه كه اسلام در مورد حجاب گفته است را  يعني

چندي پيش از اين كه شروع به . بايد رعايت كنند اما اين قسمت سخن در باب اقليت هاي مذهبي ميباشد 

هستند در مورد وضعيت  نوشتن اين مطلب كنم با يكي از دوستان به نام خانوم شهناز سياوشي كه زرتشتي

در : خانوم سياوشي چنين گفت كه. حجاب در زرتشت و پوشش خودشان در محيط بيرون گفتگو كرديم 

شريعت زرتشت هيچ دستوري مبني بر طرز پوشش يا حجاب وجود ندارد و چيزي كه ميدانيم ان است كه با 

ي اسلامي كه همه ايرانيان موظف به توجه به پندار و كردار نيك پوششي داشته باشيم اما در مورد حجاب

اجرايش هستند نميتوانم بگويم موافق نيستم زيرا جامعه طوري ميباشد كه يك زن با پوششي ازادتر امنيت 

  . خود را به خطر مي اندازد اين است كه در هر صورت بايد موافق باشم

  سخن اخر در باب حجاب

خبرهاي كه مي . هرچه زن و مرد را از يك ديگر تفكيك كنند موقعيت زن در جامعه به خطر خواهد افتاد

ايا به . يا خبري مبني بر احداث پاركي براي بانوان چه چيزي را ميرساند. گويد براي زنان كتابخانه احداث شد

ز زنان را از مردان جدا كنند در اينده اين شيوه رفتار كردن درست ميباشد؟ اگر به اين شيوه پيش رود و هر رو

؟ شايد مي .زنان ميتوانند بيدون محافظ شخصي كه ان هم بايد يك زن باشد در خيابان رفت و امد كنند
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. خواهند روزي در هر شهري يك ديوار بزرگ بكشند و در يك سو زنان و در سوي ديگر مردان را قرار دهند

نيست؟ اگر از ابتداي تحصيل دختران را با پسران وارد يك مدرسه  مثالي كه در مورد ويدئو زدم ايا درست

كنند در حالي كه دختر حجاب خود را دارد باعث نميشود كه رميدگي زن نصبت به مرد از بين رود؟  مردان 

  .را با زنان چه تفاوتي است كه اين دو جنس را از هم جدا ميسازند؟  خود بايد چاره اي كنيم

  

  گ ازادي خواهزن بزر العينقره 

  

  . اگر بخواهيم در مورد ازادي زنان سخن بگويم نشاياست كه در مورد قره العين سخن نگويم

حاج ميلادي در قزوين و در خانه مجتهد شهر به نام  1818خورشيدي برابر با  1196وي در سال 

را بعدها پيروان شيخيه و  قره العينلقب . به دنيا امد زرين تاجو لقب  فاطمه با نام ملاّمحمدصالح بزغاني

وي ابتدا مقدمات علم را در محضر پدر با خواهر خود اموخت و بعد ان . را پيروان بابيه به او دادند طاهرهلقب 

  .سالگي به عقد پسر عموي خويش در امد 13به تحصيل اصول،فقه و كلام پرداخت وي در 

، در محيط پرورشي مناسبي هم رشد كرد و هاي ذهني خويش ها و آمادگي علاوه بر توانايي» قرةالعين«

كه  پدر و عموهاي او اهل ادب و كتابت بودند چنان. اين امر نيز در شكوفايي استعدادهايش تأثير بسزايي داشت

علاوه . وي از كودكي معلم سرخانه داشت. ها جلد از تأليفات آنها در بين كتب خطي موجود است امروزه نيز ده

اي   ها مدرسه ش نيز در نزديكي محل سكونت خود، دو مدرسه داشتند كه يكي از آنبر اين، پدر و عموهاي

اي كوچك براي آموزش فرزندان پسر و بستگان خود بود كه  ها و ديگري مدرسه جهت آموزش طلبه

هاي  كرد و چون عشق به فراگيري داشت به جلسه از جلسات درس اين مدرسه استفاده مي» العين قرة«

  .شد ها هم كشانده مي و عموزاده ي پدر مباحثه
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بنابراين جاي شگفتي نيست كه او در اوان جواني، علاوه بر ادبيات فارسي و آشنايي با شعر و شاعري، با 

سرود و در تعبير و  در شانزده سالگي غزل مي» طاهره«. ادبيات عرب، فقه، اصول و كلام نيز آشنا شده باشد

همه  بود تا با آن پدر، هميشه اين حسرت را داشت كه كاش او پسر ميتفسير آيات قرآن چنان مسلط بود كه 

  .گرفت توانايي ذهني و دانش، امكان بيشتري براي گسترش دانش و بينش در ميان مردم در اختيار مي

نويسان و  شاعري آزاديخواه بود كه به دليل باورهاي فكري خود مورد غضب اكثر تاريخ» العين قرة«

ي شخصيت انقلابي  كه بايد و شايسته چنان ي عصر خود واقع شد و به همين دليل هرگز آنقلمان دربار صاحب

  . است ي اوست به مردم معرفي نشده و برجسته

ي درخور  تواند نمونه آيد، مي شمار مي اي به درعين حال كه در يك برش تاريخي، شخصيت برجسته وي

توان به  اما در اين گذرگاه نمي. ي آنان باشد طلبانه و حق  توجهي براي زنان ايران در مبارزات آزاديخواهانه

از اين . هاي اجتماعي و سياسي او سخن گفت سادگي باورهاي مذهبي وي را ناديده گرفت و تنها از انديشه

هاي گوناگون اجتماعي بوده  ي زنان ايران براي رهايي از اسارت آهنگ در مبارزه ديدگاه، او، شخصيتي پيش

  .ها بدان پرداخته شود بيش از اين است كه بايد

  يكي تز اشعار معروف اين زن ازادي خواه به نام چهره به چهره

  افتدم نظـر، چهره به چهره، رو بــــــه روتو ر بـه گ

  ام ــادهـاز پــي ديـدن رخت، هـــمچـــو صبـــا فتـ

  دور دهــان تنـــگ تــــو، عــارض عنبــرين خطت

  ام ـو، خـــون دل از دو ديـــدهرود از فــراق تــ مــي

  را دل حـــزين، بافتــه بـــــر قمــاش جان ـر تومه

  ز تو راــــجست ج، گشت و ن»طاهره«ر دل خويش د

  

  شرح دهــم غـــم تــو را، نكتــه به نكته مـو به مو

  به كوچـه، در به در، خانــه به خانه، كو به كو هكوچـ

  ، لاله به لاله، بو به بوـچه، گل به گلغنـچه بــه غنــ

  ه جوچشمه به چشمه، جو ب دجله به دجله، يم به يم،

  ـه پوشته، نخ به نخ، تار به تار، پو بـه ررشتـــه بـــ

ـرده، تو به توـصفحـه بـه صفحـه، لا به لا، پـرده به پ

 

 

  در مورد قره العين چه گفته اند

  دكتر چين، روحاني انگليسي

بذري كه كه طاهره در سرزمين اسلامي افشاند به تدريج رو به سرسبزي است و حاصلش يكي دو قرن 

افتخار اين بانوي بزرگ ايراني ان است كه دفتر اصلاحات اجتماعي اولين بار به دست او باز . ديگر هويدا ميشود

  .شد
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  ژرور آژان، عضو فرهنگستان فرانسه در اواخر قرن نوزده

در عالم مسيحيت زناني بودند كه دوش به دوش مردان دست به كارهاي بزرگ زدند و قره العين به 

  .ن اسلام اين كار را كردتنهاي در جها

  

  

  دكتر لوول جانسون، محقق افريقاي جنوبي

در ايران تا مدتها زنان و مادران به دختران خود ميگفتند، اگر مي خواهي مثل طاهره شوي بايد درس 

  .طاهره نمادي از كمال بود. بخواني 

  

  .م ميبريمبعد از قره العين زنان ديگري نيز راه وي را ادامه دادند كه برخي را نا

  بيبي خانوم وزيراف

وي اولين كسي بود كه مدرسه دخترانه را به هزينه خود بنا نهاد و در همان ابتدا سيد علس شوشتري و 

اينها پدران همان . شيخ فضل االله نوري جلوي كار او را گرفتند و وي را مجبور به تعطيل كردن مدرسه كردند

براي دختران احداث ميكنند تا با اين كار نيز جلوي رشد  كساني هستند كه امروز خود مكانهاي مخصوص

بعد از به توپ بسته شدن مجلس . فرهنگي را در جامعه بگيرند و دو جنس مرد و زن را دشمن يك ديگر كنند

  .سال را بپذيرد گشوده شد 6تا  4مدرسه اي كه بي بي خان احداث كرده بود به شرطي كه فقط دختران 

  

  طوبي آزموده

 ناموس ين كسي بود كه مدرسه اي براي دختران رو بسته و حرم نشن احداث كرد و نام ان راوي اول

گذاشت آزموده را نيز مورد در فشار قرار دادند اما وي مقاومت از خود نشان داد و مدرسه ناموس را پابرجا نگه 

  .داشت

  

  مهر تاج رخشان

روپوشي كه در اين مدرسه بكار . را تاسيس كرد ام امدرسهشمسي مدرسه اي به نام  1299او در سال 

. گرفته شد به اين صورت بود كه به كلاهي وصل بود و دختران به جاي چادر اين روپوش را استفاده ميكردند

  )ما نميدانيم اينها كي ساز مخالف نميزنند. (به همين دليل ملايان بسياري با وي به مخالفت پرداختند
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  صديقه دولت ابادي

او خود دختر يك روحاني . شمسي مدرسه اي دخترانه در سطح مملكتي تاسيس كرد 1296سال  وي در

زبان از ديگر كارهاي بزرگ وي تاسيس اولين مجله زنان به نام . بود اما مورد ازار و اذيت انها قرار ميگرفت

  .اين اولين مجله اي بود كه به قلم زنان و براي زنان نوشته ميشد. ميباشد زنان

  

دند زنان ديگر كه ميتوان از انها، محترم اسكندري، مريم اردلان، فخر اعظمي ارغوان، وارتو طريان، نور بو

را نام برد كه هر يك در امر ازادي زنان دستي داشتند و براي ... الهداي منگنه، فخر افاق پارسي، فاطمه سياح و

  )ين توانند بود، حتما توانند بودبه اين ميانديشم زنان اكنون نيز چن. ( اين امر تلاش ميكردند

  چند سخن از بزرگان در مورد زن

 )منتسكيو. (آنان نيز برابر ميشد اگر تربيت زن و مرد يكسان بود، نيرو و فراست 

 )ناپلئون. (زنان آن ملّت بنگريد اگر ميخواهيد اندازة تمدن و پيشرفت ملّتي را بدانيد، به  

 )امرسون. (يجة نفوذ زنان پارساستتمدن نت  

                اگر زن در جهان . زلتي ميدهدتنها وجود زنان است كه به اين زندگاني سراسر ملال، قدر و من  

 )آناتول فرانس. (نداشت، زندگي تحمل ناپذير بود وجود               

 )اسلام. (زن را محترم نميدارد، مگر مرد كريم و او را خوار نميشمارد، مگر شخص لئيم 

 )حضرت محمد. (اند مع و چراغ خانهنان شز  

 )كنفسيوس. (موجودات جهان استزن زيباترين و عزيزترين   

 )جونسون. (ئل را ميتوان پيدا كردزن مخلوقي است كه در او لطيفترين و صميميترين فضا  

 )شيللر. (يقت عشق پاك را ميشناسدزن يگانه وجودي است كه حق  

 )كندروسيه. (اخلاق بوجود ميĤورندمردان قانون وضع ميكنند، زنان   

 .)موريس مترلينگ. (من به هيچ زني برنخوردم كه چيزي از بزرگي در او نباشد  
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  .اين شعر از از بزرگ زنان ايران به نام پروين اعتصامي در باب زنان ميباشد
  

  ه ايراني نبودــاين گويي كزن در ايران، پيش از 

  گذشت مي   كنج عزلت  ـرگش اندرـمـ      و  زندگي

  منـــزل نكرد ـدر سياهي قرنهاانـ  كس چو زن،

  شاهـــد نداشت  زن انصاف، ي عدالتخانـــه  در

  جواب مانــد عمري بي دادخواهيهــــاي زن مي

  كــــچوب شباني بود، لي بس كسان را جامه و

  دگيزنــ  فــــراخِ ــدا نميـ  به زن  رايبـــ از

  داشتند مي ـاننهـ زن زچشم نـــــور دانش را

  نخ و دوك هنــر شــد بي بافنــده مي زن كجــا

  ليك ود ،انبــفراو دانش ي دكّـــه هاي ـوهـميــ

  جان  داد يــم  قفس  در  آرميد و  در قفس مي

  اه بلاستچـــ  تقليـــد تيه فتنه و   ـر زن،بهـ

  برتري  ــرطت شـبايس مي علم از رنـــگ آب و

  ساده نيست ايــيك قب  چون  پرنيان ،   صد ي جلوه

  ارزنده كرد    ـه راجامـــ   ارزش پوشنده، كفش و

  وهرندـــيك گ يك پرهيز، پاكي و   ـادگي وسـ

  زيور چه سود آنجا كه نادان است زن  و  زر  از

  بس ست و  ي پرهيز پوشانده امهــج ها را  عيب

  اكـــپ زن سبكساري نبيند تا ـرانسنگ است و

  آز،دزد و  و عفت،گنج و حرص زن چو گنجور است

  ميهمـــان شد ي تقو ي نمي اهـــرمن بر سفره

  كج راه كاندر داشت،  ه راه راست بايـــدپا بــــ

  ـا از عفافــبايست، ام مي دل ر ا پــرده  و چشم

  كار ردـــكـ ـو، آسانتـ ــوانايتـ خسروا، دست

  ناخداي در اين گمگشته كشتي  رـــشد گ نمي شه

  ديد ــه چشم عقلانـوار را پروين بـ اين  بايـــد
  

  

  ــاني نبودپريشـ   و  روزي تيره  اش جز پيشه

  زان كه زنداني نبود ـرزن چه بود آن روزها، گ

  نبود ـد سالوس قــربانيكس چو زن، در معبـ

  نبود  ـانيتـدبس فضيــــلت، زن دبستان  در

  نبود ــانيپنهـ ـداد،بيـــ اين ــودبــ آشكارا

  ـوپاني نبودچ بود،  رگيگــ  اد جملهنهـ   در

  ـداني نبودـسرنوشت و قسمتي، جز تنگ ميـ

  ـاني نبودگرانجـ و ز پستي نـــدانستن اين

  نبود ـود آنجا كه دهقانينبـ  حاصل و رمنخـ

  نبود ـراوانيفـ نصيبي زين رگزهــ زن ـربهـ

  ـرغ گلستاني نبودمـــ  اين از گلستان، نامدر 

  زن كاو رهش اين راه ظلماني نبود  زيرك آن

  لعل بـــدخشاني نبود زمـــــردّ ياره و ـابـــ

  ـراني نبودـهوســـ شايستگي بود، از عزت از

      نبود  ارزاني  هبـ ـراني وگ با پستي، ودر قـ

  نبود كاني ـرگوهـ تنهــــا ـده،گــوهر تابنــ

  نبود عيب ناداني ـوشِپــ زر، پــرده ـور و زيـ

  نبود عرياني ز  وا، بهترهــ ي عجب و ـهجامـ

  نبود ـانيـــوده دامـآلـ از آسيبي ــاك راپــ

  نگهبـــاني نبود آيين  از ـهاگـــر آگـــ واي

  نبود دانست كان جا، جاي مهماني زان كه مي

  نبود پشيماني جـــز  رهنمـودي، و اي ـوشهت

  نبود مسلماني ـده، بنيادچــــادر پــــوسيــ

  نبود د آسانيسخت اميـ كــار اين  در ـهورنـ

  نبود طوفاني دريــاي اين  از ـداپي احليســ

  نبود نــوراني گفت دنشايــ ـر رخشان رامهـ
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